
نهمفارسی تکمیلی پایه 

62صفحه آداب زندگانی: ششمدرس 

62تا 65صفحه اندیشیدنی

- زادگان بی استعدادي که بیچه بسا بزرگ. کسب هنر و دانش، بدون استعداد ذاتی امکان پذیر نیست*. 1

)فردوسی(.اندهنر و نادان مانده

ها و آموختهاصل و نژاد خانوادگی و سرشت و ذات درونی، به تنهایی هرگز نمی توانند جاي هنر و دانش *
.؛ شایسته نیست از اصل و نسب سخن بگوییمهنگامی که دربارة هنر و دانش از ما سؤال کنند. را پر کنند

)فردوسی( 

روح و روان .اصل و نسب و سرشت و استعداد درونی تا پرورش نیابند، سست و کم ارزش باقی می مانند*
)فردوسی(.آدمی به کمک فرهنگ و هنر، سالم و تندرست می ماند

. اصل و نسب و استعدادهاي درونی، هر چند باارزش هستند؛ اما به پاي هنر و دانش نخواهند رسید*
)ابوشکور بلخی(.اارزش می شوندگرامی و ب،گوهر درونی نیز به واسطۀ هنر و دانش

جاي تأسف و افسوس است که کسی استعداد درونی داشته باشد؛ اما آن را پرورش ندهد و همچنین *
)گلستان سعدي(...                                           پرورش انسان بی استعداد، کاري بیهوده و ضایع است

،سخنی که می دانیاي؛ آن سخن را بر زبان نیاور و از گفتنِتا از درستی سخن، مطمئن نگشته: مفهوم*.2
)فارسی وزارتی48صفحه . (از گفتار خیره پرهیز کن.         پاسخی نیکو ندارد؛ پرهیز کن

.ناپرسیده مگوي،سخن.       تا از مردان هوشمند، سؤالی پرسیده نشود؛ پاسخ نمی دهند: مفهوم*
)فارسی وزارتی48صفحه (

صفحه . (از گفتار خیره پرهیز کن.خاطر و پشیمانی استسخن نسنجیده، موجب رنجش: مفهوم*
)فارسی وزارتی48

تا نخواهند، کس را نصیحت .نصیحت کردن انسان خودسر و مستبد، کاري نادرست است:مفهوم*
)فارسی وزارتی48صفحه (. که پند نشنود که او خود اوفتدمگوي و پند مده؛ خاصه کسی را



تا نخواهند، کس را نصیحت مگوي و پند .زمانی سخن بگو که از تأثیر آن مطمئن باشی:مفهوم*
)فارسی وزارتی48صفحه (. مده

فارسی 48صفحه (.خوب گوي تا خوب شنوي.و نیکو را بگوسخن خوب در هر حالی، :مفهوم*
)وزارتی

- می.قطعات پایانی با هم تقابلی ندارندچنین به نظر می رسد ولی در واقع این ،هر چند در ظاهر. خیر*

-به سنگ خواهد خورد و پشیمان میخودرأي و مستبد در نهایت،انسانِسرِ ه چنین برداشت نمود کتوان

امر به معروف و نهی از منکر ،ر اصلبیان سخن خوب و نیکو است و د،پس وظیفۀ دانشمندان و عالمان؛شود
.نباید فراموش شود

ادب نیز به پیروي از بزرگان علم و دین و. آداب درست زندگانی در سراسر متون دینی به چشم می خورند. 3
.ي خود عمل کرده باشنداین مفاهیم اخلاقی را بیان کرده اند تا به وظیفه،دین و اخلاق و به زبان نثر و نظم

در میان جمع هیچ « : با این عبارت از قابوس نامه تناسب معنایی دارد) ع(ث شریف از امام علیاین حدی. 4
)فارسی وزارتی48صفحه (. »کس را پند مده

66صفحه نوشتنی

.ندرومی- یدرومی-یمرومی-درومی- يرومی-مرومی:نوشتاريشش ساخت مضارع اخباري به شکل .1

.نرمی–یدرمی–یمرمی–هرمی–يرمی–م رمی: گفتاريشش ساخت مضارع اخباري به شکل 

.ندگویمی-یدگویمی-یمگویمی-دگویمی-یگویمی-میگومی:نوشتاريشش ساخت مضارع اخباري به شکل 

.نگمی–یدگمی–یمگمی–هگمی–یگمی–م گمی: گفتاريشش ساخت مضارع اخباري به شکل 

و گفتارينوشتاريبه صورت»نگفت«مضارعبن فعلگفتارينوشتاري وبه صورت»نرفت«مضارعبن فعل
گوشکل نوشتاريروشکل نوشتاري
گشکل گفتاريرشکل گفتاري

شرط. اگر به موقع برسی، با هم به راه می افتیم. 2

آرزو! اي بیندیشندکاش هر چه زودتر براي کاهش آلودگی هوا چاره

احتمال و تردید. شاید امروز دبیر از من درس بپرسد

دعا! خدا رفتگان شما را بیامرزد



.شو خطر کن: حکایت

76-68جستنی صفحه 

متمم: دریا)فارسی تکمیلی67صفحه (.شمار استمنافع بیدردریا به

متمم:کام شیر)فارسی وزارتی53صفحه (.استدرکام شیر بهمهتري گر 

.اندرفتهحرف اضافه هستند که در گذشته پیش و پس از متمم به کار می» در« و» به«در دو مثال بالا حرف 

68اندیشیدنی صفحه 

کلیله و دمنه.اگر بازرگان از خطر بترسد؛ به سود زیاد دست نمی یابد:مفهوم*

فردوسی.استو دلیري، شجاعتو موفقیتیابی به شهرتتنها راه دست:مفهوم*

.دارنداشاره به نترسیدن و شجاع بودن»شو خطر کن«دو عبارت بالا و حکایت 

68-69ه فحصخواندنی

.دهندمیپند و اندرزخبري برخیز؛ زیرا که مردگان با مرگ خود به من و تو درس غفلت و بیاز خواب:پیام

بوستان سعدي

69حه جستنی صف

.آیدتگوشَکه از مردگان پند به .آید به گوشتپندکه از مردگان :جایی یا جهش ضمیرجابه*

.تشبیه شده استپنبهبه غفلتاز گوش هوشپنبۀ غفلتن بکَ:ي تشبیهیاضافه*

دو حرف اضافه : »بر«،»به«متمم ، : »سر«.، کلاه مهی داشتمبرسر به:دو حرف اضافه براي یک متمم*
.براي یک متمم

69اندیشیدنی صفحه 

.جناس تام دارند»کرمان–کرمان «فارسی تکمیلی 69در حکایت سعدي صفحه . 1

رمجمع ک: شهر کرمان                                کرمان: کرمان



.آدمی نباید حرص و طمع داشته باشد و باید از غفلت بپرهیزد و از مرگ دیگران درس عبرت بگیرد. 2

چهار مقالۀ عروضی، انسان را به رشد و ترقی حکایت . ظاهر تقابل دارند؛ اما در باطن تقابلی وجود ندارددر. 3
ورزي برحذر دي ما را از حرص و طمعدارد و حکایت سعما را از سستی و تنبلی برحذر میکند وتوصیه می

.ورزي ندارندمنافاتی با قناعت و پرهیز از حرص و طمع،رشد و ترقی در واقع.داردمی


